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دهه هشتادی

روایت هایی از یا برای دختران دهه هشتادی

دورهمی

می گویند ما می توانیم

     خانـم علیـزاده، مـادر یکـی از دخـتران گـروه نبـات را 

در حالـی پیـدا می کنـم که همـراه دختران تـدارک حضور 

امشـب خـود در تجمعـات را می بینـد. وقتـی پـای صحبت 

می نشـینیم، از آن روز خاص روایت می کند: روزی که رهبر 

شـهید شـدند، بعدازظهـر خانـه بـودم. تـوی گروه هـا همه 

نوشـته بودند بیایید مسـاجد. با بچه ها بلند شـدیم و رفتیم 

مسـجد ببینیـم چـه خـبر اسـت. آنجـا فهمیدیم مسـئولان 

مسـجد، دوسـتان دوران دانشـجویی خـودم هسـتند؛ از 

همان جـا بـود کـه من هـم آمـدم تـوی برنامه های مسـجد.

او از رشـد دخترهـا این طـور می گویـد: وقتـی مسـئولیتی 

بـه آن هـا می دهیـم، می بینیـم چقـدر سـفت و محکـم کار 

می کننـد. بـه وضـوح رشـد بچه هـا را می بینـم. اوایـل فقط 

می خواسـتند در غرفـه ای بـرای کوچک ترها بازی داشـته 

باشـند، ولـی الان نگاهشـان فـرق کـرده؛ می گوینـد مـا 

می توانیـم بـرای مـردم چالـش ایجـاد کنیـم. هـر لحظـه 

فکـر و دیدشـان بازتـر می شـود.

خانواده ها خیلی همراه هستند

از تغییـر بـزرگ این چنـد ماه می پرسـم. می گویـد: قبلا هر 

وقـت فراخـوان می دادیم، یک عـده کمـی می آمدند. ولی 

این دو ماه، شـور خـود بچه ها آنقـدر زیاد بود که خودشـان 

ایـده می دادنـد، خودشـان عملـی می کردنـد، خودشـان 

همـه چیـز را تهیـه می کردنـد. اتحـادی بینشـان بـود کـه 

قبـلا نداشـتیم. هیـچ بهانـه ای بـرای نیامـدن نداشـتند و 

هر شـب بـا یـک هـدف بـزرگ می آمدند.

     کوثـر حسـین پور، مسـئول ۱۸سـاله گـروه نوجوانان 

مسـجد که از سـال ۱۴۰۰ فعالیتش را شروع کرده، درباره 

رونـد جـذب بچه هـا توضیـح می دهـد: جـذب بچه هـا 

معمولا هر دفعه با یک مراسـم جشـن باشـکوه بـود. فضای 

دخترانـه ای آمـاده می کردیـم و هـر سری جمعیـت تازه ای 

می آمـد. حتی به مدارس اطـراف هم می رفتیـم و خودمان 

را معرفـی می کردیـم.

او دربـاره شـب اول جنـگ چنین بـه یـاد مـی آورد: دقیقا از 

هـمان شـب کـه خـبر شـهادت آقایـمان را شـنیدیم، بعد از 

اذان آمدیـم مسـجد و تـا شـب ماندیـم. از آن شـب بـه بعـد،

فعال تریـن دوره پایـگاه و مسـجد را شـاهد بودیـم.

کوثـر فعالیت های مسـجد را این گونه شرح می دهد: ابتدا 

روی نوجوانـان تمرکـز کردیـم و کلاس هـای مهارتـی مثل 

رسـانه، توسـعه فـردی و کلاس های تابسـتانی گذاشـتیم.

حـالا از خـود این دخـتران نوجـوان برای آمـوزش رده های 

سـنی کـودک و پیش دبسـتانی اسـتفاده می کنیم.

او از خاطـره ای که هنـوز برایش تکان دهنده اسـت تعریف 

می کنـد: در غرفه مـان رزق رهـبر شـهید داشـتیم. رفتیـم 

پیـش خانمـی کـه ظاهـرا از قـشر خاکسـتری بـود. وقتـی 

خواسـتیم رزق را بدهیـم، قبـول نکـرد و مـا کمـی ناراحـت 

شـدیم. دو سـه شـب بعـد، بچه ها گفتنـد همان خانـم آمده 

تـوی تجمع و پرچم دسـت گرفته. آن شـبی که قبـول نکرد،

یـک ذره حس سرخوردگی داشـتیم، ولی دیدن دوباره اش 

برایم ارزشـمند بود.

او دربـاره دلیـل ایجـاد ایـن شـور در نوجوان هـا، معتقـد 

اسـت: اتفاقـی کـه افتـاد، همیـن خـون رهـبر شـهید بـود.

انـگار مردم بیدارتر شـدند. حـالا از هر قشری هسـتیم باید 

کنـار هم باشـیم تـا جلوی دشـمن کـم نیاوریم. ایـن اتحاد 

بـود و بچه هـا حوصله شـان سر می رفـت. تصمیـم گرفتیـم 

حسـینیه کـودک راه بیندازیـم و کارهایی کنیم کـه بچه ها 

اسـتقامت را در خـود پـرورش بدهنـد. خیلـی جالـب بـود؛

بچه هایـی کـه تـا حـالا سرشـان تـوی درس و کتـاب بـود،

تصمیـم گرفتند کارهای جدیدی انجام دهند. آدم هایی را 

در محله دیدیم که تا حالا خبر نداشـتیم اصلا اینجا بودند.

او دربـاره حمایـت خانواده هـا اذعـان دارد: واقعـا اگـر 

حمایتشـان نبـود، مـا اینجـا نبودیـم. همیـن کـه اجـازه 

می دهنـد زمـان زیـادی و تـا پاسـی از شـب اینجـا باشـیم،

بزرگ تریـن حمایـت اسـت.

من می توانم، پس هستم!

     فاطمه پارسـا،۱۳سـاله، با اعتمادبه نفـس می گوید:

اولش غرفه کودک داشتیم. بازی هایی طراحی می کردیم 

کـه مربوط به مقاومت و اتفاق های روز بود و فکر می کردیم 

برای تزیین غرفه در اعیاد و شـهادت ها چه کار کنیم.

او پـس از مکثـی، از حـس تـازه خـود پـرده برمـی دارد: قبلا 

فکـر نمی کـردم بتوانـم بـرای بچه هـا بـازی طراحـی کنـم،

امـا از وقتـی آمـدم اینجـا، دیـدم کـه می توانم و ایـن حس،

خیلـی حس خوبی اسـت.

او از خاطره سـاخت ماکت حرم امام رضا(ع) روایت می کند:

بـرای ولادت تصمیـم گرفتیـم ماکـت حـرم را بـا گنبـد و آهو 

درسـت کنیـم. کار سـختی بـود؛ هـم مقـوا گـران بـود، هـم 

طرح ظریفی داشـت. با هر سـختی ای بود سـاختیم. شاید 

خیلی حرفه ای نبود، اما قشـنگ شـد. بعد از مراسـم، باران 

شـدیدی آمـد و ماکـت خیـس شـد. ناراحـت شـدیم، ولـی 

هـمان هم به یـک خاطـره جالب تبدیل شـد.

فاطمـه دربـاره زمـان ماندنـش بـا اطمینـان می گویـد: تـا 

وقتی احسـاس کنم حضور و کارم اثر دارد، ادامه می دهم.

کمک می کنند و همراه هستند

۱۷سـاله، بعـد از شرایـط بحرانـی       مهدیـه خـاوری،

جنـگ بـه ایـن گـروه پیوسـته اسـت. او هدفـش را این گونه 

بیـان می کنـد: تا این اتفاق هـا افتاد به مسـجد آمدم، چون 

فکـر کـردم شـاید بتوانم بـرای وطنـم کاری بکنـم. در غرفه 

کودک، گروه سرود و برگـزاری چالش ها تجربه های خیلی 

جدیـدی کسـب کـردم؛ طـوری که حـس می کـردم در این 

دو مـاه، چیزهایـی یـاد گرفتـم که شـاید در بقیه سـال های 

عمـرم هـم به ایـن انـدازه تجربـه نمی کردم.

او دربـاره حسـی کـه ایـن جمـع بـه او داده اسـت، ادامـه 

می دهـد: ایـن فضـا باعـث شـد حـس وطن دوسـتی در 

مـن بیشـتر شـود. الان مـردم بـه هـم نزدیک تـر شـده اند.

ایـن حضـور در میـدان، باعـث رشـد آدم می شـود و بیشـتر 

حواسـش بـه رفتـار و نگاهش جمع می شـود. مهدیـه نیز از 

حمایـت خانـواده راضـی اسـت: اگـر کارهـا زمـان می برد،

ایـراد نمی گیرنـد و همـراه هسـتند.

او برای آخرین سـؤال، محکم مثل دیگر رفقایش می گوید:

تـا وقتـی لازم باشـد و رهبرمـان دسـتور دهنـد، می مانیـم.

چـرا کـه کار فرهنگـی متوقف به زمان نمی شـود.

وقتی از مسجد امام رضا(ع) بیرون آمدم، صدای خنده های 

دخـتران هنوز توی گوشـم بود؛ شـور و شوقشـان در فضای 

مسـجد تبدیل شده بود به سنگرسازی با بصیرت. و به نظرم 

حکایـت آن جمله معروف بود که «مردم ما مبعوث شـدند.»

یک دفعـه بیـن مردم جوشـید و 

باعـث شـور نوجوان ها شـد.

کوثـر از حمایـت خانواده هـا این گونـه یـاد می کند:

مـا بیشـتر بـا مادرهـا سر و کار داریـم. بـرای خـود بچه ها 

هـم عجیـب بـود کـه خانواده هـا این قـدر پـای کار بودنـد.

الحمدللـه خانواده هـا خیلـی همراه اند و همـه خانوادگی 

در ایـن مسـجد کار می کننـد.

در پاسـخ بـه آخریـن سـؤالم که تـا کـی می مانیـد، قاطعانه 

می گویـد: تـا زمانی کـه رهبرمـان فرمودنـد جهـاد را ادامه 

می دهیـم، تـوی ایـن خیابان هـا می مانیـم.

بچه ها محکم می زدند توی دهنش

     فاطمـه فاضـلِ ۱۹سـاله کـه همـراه دوسـتانش 

مشـغول برنامه ریـزی اسـت، می گویـد قبـل از شـهادت 

رهـبر گهـگاه بـه مسـجد می آمـده، امـا بعـد از آن، ماجرا 

فـرق کـرد: از هـمان روز اول، دیدم مسـجد بسـتر خوبی 

اسـت و دخترهـا دور هـم جمـع شـده اند. آمـدم و شروع 

کردیـم بـه کارهـای فرهنگـی بـرای بزرگداشـت این غم 

و بیعـت بـا رهـبر جدید.

او از کارهایشـان خـبر می دهد: نبش چهـارراه، کنار غرفه 

اصلی مسجد، غرفه ای داشتیم. برای مناسبت هایی مثل 

چهلم رهبری و ولادت امام رضا(ع) کارت مخصوص درست 

می کردیـم، غرفـه را تزییـن می کردیم و برای خردسـال ها 

بازی های مختلف آمـاده می کردیم.

او با ذوق بازی ها را شرح می دهد: سعی می کردیم بازی ها 

متنـوع باشـند؛ هیـچ شـب بـازی تکـراری نداشـتیم. روی 

صـورت بچه هـا بـا گـواش پرچـم ایـران می کشـیدیم. یک 

سـودوکوی شکلی با نمادهای پیروزی داشتیم. یک بازی 

دیگـر بود کـه بچه هـا از بین طناب هـا رد می شـدند، تیرها 

را جمـع می کردند و به پرچـم اسرائیل شـلیک می کردند.

با تـوپ بـه لیوان هایی که پرچـم اسرائیل و آمریکا داشـت 

می زدنـد. یکـی دیگر هـم صورتـک ترامپ بود کـه دهنش 

بـاز بـود و بچه ها محکـم می زدند تـوی دهنش.»

از وسوسـه مانـدن در خانـه نیـز سـخن می گویـد: گاهـی 

وسوسـه می شـدم بـه مهمانـی یـا تفریـح بـروم، ولـی بـا 

خـودم فکـر می کـردم رهبرم فرمـوده بـه میـدان بیایید، به 

همین دلیـل ترجیح می دادم به خیابـان بیایم. اینجا کلی 

دوسـت خـوب پیدا کـرده ام کـه قبـلا نمی شناختمشـان.

او بـا لبخنـدی دربـاره زمـان پایـان حضـورش می گویـد:

ان شـاءا... تـا وقتـی کـه رهـبری بگویند دیگـر نیاز نیسـت 

بـه خیابان هـا بیاییـم.

مسجد سنگر ما شد

     فاطمه غلامعلی زاده که ۱۵ سال دارد، قبل از شهادت 

رهـبر گاهـی بـرای نمـاز جماعت بـه مسـجد می آمـده، اما 

حـالا هـر شـب حضـور دارد: از بعـد شـهادت آقـا، تقریبا هر 

شـب مسـجد هسـتیم. همـه احسـاس مسـئولیت کردیم و 

تصمیـم گرفتیـم بیاییـم ببینیـم چطـور می توانیـم کمـک 

کنیـم؛ این گونه مسـجد سـنگر اصلی مان شـد.

او درباره تشکیل گروه نبات تعریف می کند: گروه دخترانه 

نبـات (نوجوانـان بابصیـرت تلاشـگر امـام رضـا(ع)) را راه 

انداختیم و در ایتا یک گروه اطلاع رسـانی زدیم که گزارش 

کارهـا و محتواهـای تصویری را آنجا منتـشر می کنیم.

فاطمـه از شروع کارهـا می گویـد: اوایـل مـاه رمضـان در 

مسـجد افطـاری داشـتیم؛ کارهای قبل و بعـدش را بچه ها 

انجـام می دادنـد. کم کـم به پیـاده رو رفتیـم و شروع اصلی  

کارمـان از شـب های قدر بود. شـب قـدر اول خیلی تاریک 


